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و نقد روش دكارت در فلسف ه تحليل

*االله قرباني قدرت

 چكيده

و فلسفة تـ، دكارت اهميت روش ثيراتأ امري آشـكار اسـت كـه پـس از او

 خود با هدف ايجاد روشي واحدةاو در فلسف. است جاي نهاده فراواني را بر 

منظور تحـصيل يقـين فلـسفي، ابتـدا روش براي وحدت بخشيدن به علوم به

وباو پس از آن گذشتگان را به نقد كشيده  ذكر موانع شناخت فلسفي انسان

مي هاي برطرف كردن آنها، ويژگي راه . كند هاي روش خود را بيان

و رسي دن به مفـاهيم سـاده از در روش دكارت رعايت قواعد مشخص ذهني

و اسـتفاده از مفـاهيم ايجاد مفاهيم مركـب از طريـق تركيـبو طريق تحليل 

و استنتاج و نيز شهود و متمايز بـر ايـن.ي نقـش مهمـي هـستند دارا،واضح

و تـلاش خود قرار مـيةاساس، او روش برهان رياضي را محور فلسف  دهـد

بخشيدن كند تا با اطلاق خصوصيات رياضي به علوم ديگر، ضمن وحدت مي

ب  او؛كارگيري روش رياضي به يقين فلسفي نايـل گـرددهبه آنها از طريق  امـا

و انديشاستاديار* . اسلامية پژوهشگاه فرهنگ

13/12/88: تاريخ تأييد6/10/88: تاريخ دريافت
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و كـار اينكـه از جملـه؛بردي اسـت در روش خود داراي اشـكالات مبنـايي

تا دكارت در حالي تلاش مي  تـرين اصـل يقين را رياضي گرداند كه مهم كند

 به نقـشاوو نيز توجه زياد، اصلي غير فلسفي است يعني كوژيتواش فلسفه

اةروش در فلسف و حتي لويت موضوع علمو خود، باعث غفلت او از اهميت

و غفلت از تفـاوت  ا نسبت به روش آن و موجـود ساسـي هـاي  موضـوعات

 همـراهراگـردد كـه تبعـات نـاگواري هاي علوم تجربي با انـساني مـي روش

.خواهد داشت

و تحليـل روش دكـارت برخـي تا شود در اين مقاله تلاش مي  ضـمن تبيـين

. بررسي گردد نيزنقدهاي وارد بر آن

 روش رياضي، شهود، استنتاج، موضوع علم، علـوم تجربـي،:واژگان كليدي

و تمايزعل .وم انساني، وضوح

* * *

 مقدمه

ب د، هـر باشـ مدرنيته مـيةثيرگذاري آن در دورة تأ واسطهاهميت تفكر فلسفي دكارت بيشتر

و، (Cogito Ergo Sum)» انديـشم هـستم مـي«چنـد سوبژكتيويـسم او در شـكل  اولـين

و نقـش كيد دكارت بـر اهم؛ اما تأ است ترين نقش را در اين خصوص ايفا كرده اساسي يـت

ت  در بـودهيثير فراوانأروش نيز داراي اسـت، تـا آنجـا كـه اخـلاف تجربـي او، بـالاخص

و ازايـن پوزيتيويسم، تنها، روش تجربي را ملاك معنـاداري قـرار  رو، روش تجربـي دادنـد

و حتي بطلان دعاوي معرفتي انسان قـرار گرفـت كـه در نتيجـه آن،  و معيار حقانيت ملاك

و علم از غير علم،  و اخلاق، جدا شده بـ يعني متافيزيك، دين  همـين دلالـتةواسـطهآنهـا

بي روش تجربي، از سوي پوزيتويست .معني تلقي شدند ها

مي ايناز كه رو به نظر و انديشة پروژ رسد  يكي از محورهـاي دكارت،ة روش در فلسفه

را كـه دكـارتچـ؛باشد اوست كه اين امر داراي مباني خاصي براي خود مي اساسي انديشة

و ايد   وحدت علوم، بر آن بود تا با روش خـاصةبراساس نگرش مساوي به عقول آدميان،

و يقين فلسفي را آشكار نمايد، كـه خود، كه همان روش رياضي است، راه حصول حقيقت

ب اين فكر او هم داراي ويژگي و هم نتايج مهمي را .دنبال داشته هاي خاص خود بود
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ضـمن تـا شـود فرض برخي تناقضات اساسي روش دكارت، تلاش مي در اين مقاله، با

ر، مـسي در ايـن. تحليل ابعاد گوناگون آن، از زواياي چندي نقدهايي بـر آن صـورت گيـرد 

 روش او مواردي چون نقد دكارت از روش گذشتگان، وحدت علوم، راه وصـول بـهةدربار

ا اساسبريقين فلسفي و و نيز موانع شناخت روش، نقش رياضيات در روش، شهود ستنتاج

و نقادي مي .گردد حقيقت فلسفي از ديد دكارت بررسي شده

 نقد روش گذشتگان

درياعتمادبيهاي نظام فلسفي دكارت، كه يكي از پايه ازآنجا  به حجيـت گذشـتگان اسـت،

رو سـه روشِ عمـده در ديـدگاه گذشـتگان ايـناز. او اين شـيوه را در نظـر دارد روش نيز،

و مدرسيان قرون وسطي افلاطو( مي)ن، ارسطو دهد تـا فـضاي لازم بـراي را مورد نقد قرار

را. طرح روش جديد او بازگردد  و ارسطو  كنـد كـه در دورة فيلسوفاني تلقي مي او افلاطون

 از سوي مورد استفاده اند كه اين امر معلول روش غلط باستان در كشف حقيقت موفق نبوده

نق. است آنان بوده كند كه افلاطون ضمن پيـروي از روش سـقراط، خـود نيـزل مي دكارت

ميا مت عتراف و قطعي دست نيافته كند كه به كشف حقيقت و چـاره قن اي نـدارد كـه است

و سرنوشت ارسطو نيز بهتـر از افلاطـون نيـست  و محتمل اعتماد نمايد  تنها به امور فلسفي

.)210ـ 211: 1376دكارت،(

و افلاطون را در اين دكارت علت انحراف اكثر ومي شاگردان ارسطو داند كه آنها روش

و ارسطو را كوركورانه تقليد مي آراي و در اين امر گاه به افراط افلاطون  نـد گراييدميكردند

و ارسطو گفته بودند، تغيير مي علاوه بر اين، شيفتگي. يافت تا آنجا كه معناي آنچه افلاطون

 آنها، مانع اساسـي تعقـل مـستقل شـاگرداني افلاطون به آرابيش از حد شاگردان ارسطو يا 

). 212:همـان( شده بود كه اين امر باعث محروميت آنها از امكان دستيابي به حقيقـت بـود

و بر آن استةدكارت شبيه همين نقدها را بر روش فلسف   تـا مدرسي قرون وسطي نيز دارد

بةهر چند مدرسيان تعليماتي دربار بـ؛انـد دسـت آوردهه علوم گوناگون  عـدمطةواسـه امـا

 فلسفي اسلاف خود، بلكه حتـييكارگيري يك روش درست، نه تنها از درك صحيح آراهب

ه. از درك هرگونه حقيقت فلسفي، ناتوان بودند  يـسوعيان مين دليل، دكارت كه بـا آراي به

و آموخته و تعليمات مدرسي ك تربيت يافته بود، كل فلسفه و نـار مـي هاي يـسوعيان را نهـد

و كه كند كيد مي تأ تعاليم آنها نه تنها خطاهاي دكارت را از بين نبرده، بلكـه بـر تعـداد آنهـا
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اوةگستر بي( است افزودهنيز ناداني .)440:تا دكارت،

و جديد در بنابراين براي دكارت تنها راه  رسيدن به حقيقت، عـدم ايجاد يك روش تازه

بو رجوع به روش . همت خود ساخت كه او نيز همين كار را وجهةدهاي گذشتگان

 موانع شناخت حقيقت فلسفي

و نتيجهي روش استفاده از هاي اساسي شرط در نظر دكارت از پيش بخـش، شناسـايي درست

و موانع گوناگون راه آفت و؛هاي وصول به حقيقت است ها  زيرا اگر اينهـا مـورد شناسـايي

اسچه،رفع قرار نگيرند آن يـنااز. اسي اطلاقِ روشِ درست گردند بسا مانع رو دكـارت بـر

در ايـن خـصوص، او بـه. راه برطرف كردنشان را نشان دهد،است تا آنها را شناسايي كرده 

و پيش هاي چندي اشاره دارد كه اولين آن ذهنيت آفت از داوري ها هاي انـسان اسـت كـه او

و اخذ آنها را به دوران كودكي نسب  وت مي قبل دچار آنهاست كس كه هيچ معتقد است دهد

داينگونهكاملاً از از)1376:216دكارت،( ها مصون نيست اوري پيش مي اين، :گويد رو

س كاملاً مصون از آنها نيـست،ك هايي كه هيچ داوري ما براي درك نتايج ناشي از پيشةهم

م تر مطالعـه كـرده چه آنهايي كه علوم كاذب را عميق اگر عـرض زيـان ايـن انـد، بيـشتر در

مي داوري پيش  اعتنـاييهشود كه صـاحبان ذهـن متعـادل بـه مطالعـ ها هستند، اغلب ديده

مي؛ندارند و كساني كه مشتاق كه كنند زيرا فكر و مستعد انجام اين كار نيستند ترند عجلـه

و به همين دليل اغلب، اصولي را مي و شتاب بيشتري دارند پذيرند كه واقعاً بديهي نيـست

بنت ميهايج نامتيقن از آنها ) 416:همان(.آورند دست

كن كلرسليه منظور خـود از پـيشةاو در نام و ضـرورت گذاشـتن آن را يـادآورارداوري

بميه،شد و آرايي ميهگويد كه اين واژه در مورد افكار ةرود كه اعتقاد ما بـه آنهـا نتيجـ كار

و براي اينكه كسيقهاي احكام يا قضاوت داوري خلاص خود را از هرگونه پيش بلي است

را هيچكهكند، تنها كاري كه بايد انجام دهد اين است كه تصميم بگيرد  يك از آن چيزهـايي

ت،است تصديق يا انكار كرده كه قبلاً   دكـارت،( ييد يـا تكـذيب نكنـدأ جز با بررسي مجدد

1384:316.(

و مانع را ضعف انسان در برطرف  اينگونـه كـردنن يـا فرامـوش كرد دكارت دومين آفت

مي داوري پيش  هنـوز،رسـد انـسان وقتـي بـه سـن بلـوغ مـي معتقد اسـت كـه زيرا؛داند ها

رو تنهـا بـا تـلاش عقلانـي وافـر ايـنازو هاي دوران كـودكي اسـت داوري ثير پيشأت تحت
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س، آفت سوم، خستگي ذهن از پرداختن به امور دور از حـوا. تواند به اين كار اقدام كند مي

و تـصورات ذهنـيو آفت چهارم اشتباه ذهن در قالب  بندي الفاظي است كه مبـين مفـاهيم

.)472ـ475: 1376دكارت،( نيستند

و حتـي تـاريخي دهند كه دكارت بر شناسايي آفـت اينها نشان مي و لفظـي هـاي ذهنـي

و رفع اين آفت ريشه لذا در راه رسيدن به حقيقت فلسفي،؛انسان توجه دارد  هـا را لازم يابي

.داند مي

ت، او علاوه بر اين درأ در كتاب و ديگر آثار خود، به شناسايي علل خطا در انـسان ملات

به كسب حقيقت مي  و كار پردازد، كه در اينجا، هدف او بيشتر معطوف  كـاركرد ذهـن، ساز

و ارادةبالاخص نحو و ازآنجا. ند شناخت است انسان در فراية عمل فاهمه كه معيـار صـدق

و تمـايز اس ـفلسفةحقيقت در  و وسـيلة بـهو ايـن دو ويژگـيت دكارت وضـوح  او درك

درميدريافت و وة عملكرد فاهم واقع نتيجة شود در ارادة انسان است، پـس فاهمـه  انـسان

و دكارت، يكـي از علـل اساسـير ايناز. فلسفي داراي نقش اساسي هستند حصول حقيقت

و فاهمهماهنگي ارادناخطا در انسان را به ميةه رخ؛دهد انسان نسبت  يعني خطـا هنگـامي

و تناسـب،هاي اراده فاهمه با خواستهاز سويشده دهد كه بين مفاهيم دريافت مي  هماهنگي

و متمـايز وجـود كه در اين،لازم وجود نداشته باشد صورت امكان حـصول ادراك واضـح

دي. ندارد تر كه چون اراده بسيار گسترده اقع، علت خطا، فقط در اين استد دكارت، درو در

، بلكه آن را سازيم دارتر از فاهمه است، ما آن را در همان حدود خودش محدود نميو دامنه

هم كه برايمان مفهوم نيست به اشيايي و چون اراده به خودي خود نـسبت توسعه مي ند دهيم،

جا به اين امور يكسان است، بسيار آسان به خطا مي  و شر را به ي خير، يـا خطـا را بـه افتد

و همين باعث مـي جاي صواب انتخاب مي و گنـاه شـويم كند  شـود كـه مـا مرتكـب خطـا

در ويژگي ذاتي فاهماوبنابراين در ديد).1369:65دكارت،(  دهنـدة واقع نـشانة انسان، كه

و ويژگي اراد و عيب در انسان است، و شـبيه بـه ارادةنقص  الهـية انسان كه نامتناهي بوده

ميا ب تواند زمينه ست، و مانع وصول انسان  پس در انديـشة.ه حقيقت فلسفي گردد ساز خطا

و دكارت هم توجه به عوامل بيرونيِ مانع وصول حقيقت فلسفي، بالاخص عوامـل محيطـي

و پيشداوري  و هم عوامـل سـاختاري درونـي انـسان در جلـوگيري از نيـل بـه تاريخي ها،

اس حقيقت فلسفي داراي نقش  اسي هستند كه تلاش دكارت بـا روش خـاص خـود در هاي

.ستبرطرف كردن آنها
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 هاي كلي روش دكارت ويژگي

و آن، در نظــر او روش، اســاس كــار دكــارت بــراي وصــول بــه حقيقــت فلــسفي اســت،

ب مجموعه و حقيقي است كه با ميهاي از اصول ساده توان به حقيقـت فلـسفي كارگيري آنها

ت. دست يافت   روش، نيازمنـد يد دكارت بر اين است كه يـافتن حقيقـتكأدر اين خصوص

و سادهستا راو مقصود او از روش، رعايت قواعد مشخص اي است كـه اگـر كـسي آنهـا

:1376دكـارت،( دقيقاً در نظر داشته باشد، هرگز امر خطا را حقيقـي فـرض نخواهـد كـرد 

موة در اين روش، دو نكت.)Descartes A, 1997: 11-12؛100 :رد نظر دكارت است مهم

واول  بايـد توجـه داشـته باشـيم كـه هرگـز بـهدوم هرگز امر خطا را حقيقي فرض نكنيم

يابيم كه شامل همه چيز باشد، مگر اينكه تنها بـه روش دكـارت متوسـل شناختي دست نمي

دكـارت. شـويم شويم تا ضمن مصونيت از خطا، شايد بتـوانيم لايـق شـناخت همـه چيـز 

ر درعين قواعد هـدايت ذهـن، ضـمن تعريـف روش، سـاختار آن را نيـز بيـان سالة حال در

مي مي  كه ما به حقيقتي برسيم، روش كـلاً عبـارت اسـت از قرار است گويد كه اگر كند، او

و ترتيب اشيايي كه بينش ذهني ما بايد متوجه آنها باشد  :Ibid؛1376:107دكـارت،( نظم

17.( 

ها در رسيدن به حقـايق فلـسفي تساوي عقول انسان كه دكارت به از سوي ديگر، ازآنجا

بهئقا و تنها عقل انسان را قادر به رسيدن  روش او روشـي؛دانـد حقايق مي اينگونهل است،

و رياضـي و در پي آن است تا در عقل انسان نظمي بنيـادين وار متكي به عقل صرف است،

وح،مند را طراحي كند كه انسان با اين ساختار عقلي نظام  و تحليـل، قايق جهـان را تجزيـه

ت  و مي ايناز. كندليفأسپس تركيب كه رو طور خلاصه، روش در ديد دكـارتهبتوان گفت

را صحيح بردكارقواعد براي  و ذهني انسان است كه وي ايـن كـاربرد  قواي طبيعي عقلاني

و تركيـبو تجزيـه؛ دوري از شـتابزدگي ذهنـي؛در چهار دستور توجه به بديهيات اوليـه ؛

مينهايت استقصايدر بي( كند امور خلاصه .)Garber, 1998: 5؛230ـ231:تا دكارت،

تاميدر دستور اول دكارت تلاش راة با استفاده از قاعدكند و تمايز، ذهن خـود  وضوح

و تصوراتي معطوف كنـد كـه داراي شـناخت و متمـايز از آنها تنها بر مفاهيم سـت،ي واضـح

و بـا تركيـب آنهـا براسـاسدةسپس طبق قاعد  وم آنها را به مفاهيم كاملاً بسيط تجزيه كند،

و در قاعدةقاعد و واضح بسازد و قضاياي مركب و بررسـية چهارم استقـصا سوم، مفاهيم

.است موارد را در هر موضوعي تا آنجا تكميل نمايد كه يقين كند چيزي را فروگذار نكرده
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و ت در اينجا دكارت تعريفي از نظم ميأ نيز روش و تحليلي خود ارائه در ليفي دهـد كـه

مي. استداربرخواهميت زيادي از فهم ماهيت روش نزد او  :گويد او

 ابتدا چيزهايي را مقدم بداريم كه بايد بدون كمـك مطالـب اينكهنظم فقط عبارت است از

ب و تمام امور ديگر را آ گونههبعدي شناخته شوند نها فقط مبتني بر اي مرتب كنيم كه برهان

)1384:178دكارت،(.اموري باشد كه مقدم بر آنهاست

و استنتاجي خود را به دو گونـة دكارت سپس روش بره  ـاني و ت أليفي در نظـر تحليلـي

و   طريق درستي است كه از اين طريق، يـكةدهند بر آن است كه روش تحليلي نشان گرفته

و گويي همانند كشف معلو و استنتاج مـي چيز به نحو روشمند  امـا؛شـودل از علت، كشف

و اين روش چيزي در خود ندارد تا باعث مخالفت يا عقيـده  در مقابـل، اي در كـسي شـود

جسأت و مجموعة ليف روشي است كه در آن  بلندي از تعاريف، تجو از معلول به علت است

و مسائ اصول مو ب ضوعه، علوم متعارفه، قضايا ميهل را جد كار و نتـايج بـه بـار را يـدي برد

).178-180:همان( آورد مي

 ساختار معرفتي است كه هر مفهومي كـهيكبر اين اساس دكارت در روش خود داراي

شد وارد اين ساختار شود نتيجه در؛اي يقيني از آن حاصل خواهد  چرا كه دو ابـزار مهـم او

و پيروي از روش رياضي است و استنتاج .اين روش شهود

بـ،د فراوان بر روش خودكيدكارت با تأ كـارگيري روش او نـه تنهـاه بـر آن اسـت كـه

مي حصول يقين را امكان  ب؛سازد پذير و كليـت واسـطةه بلكه اين روشي است كه  عموميـت

آ را اسـتفاده از ايـن اولين فايـدةرو ازاين. يندگان نيز قابل استفاده استآن حتي براي روش

و سـومينةن را، قضاوت بهتر دربار شنودي ناشي از اكتشاف حقايق، دوميخ  حقايق جهـان،

و قطعـي مـي و اختلافـي در آنهـا نيـست را، رسيدن به حقايق واضح  دانـد كـه هـيچ نـزاع

و درواقــع ) Descartes B, 1997: 268- 271؛219ـــ 1376:220دكــارت،( و آخــرين

مي را آن مي ترين فايده مهم و پردازش اين اصول حق داند كه با گسترش ايقي گونـاگون توان

ب ).1376:220دكارت،( اند دست آورد كه در زمان دكارت هنوز كشف نشدههدر آينده

و طبـقيپس روش دكارت روش  محدود به يك زمان خاص يا مكـان خاصـي نيـست،

ب نظر او اگر به و مكاني پاسـخ،كار گرفته شودهدرستي گـوي نيازهـاي در هر شرايط زماني

و انسان . ديگر براي رسيدن به حقيقت استهاي معرفتي ما
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 وحدت علوم در روش دكارتي

و تعدد علوم مي،در نگاه اول كثرت و بديهي به نظر مي امري آشكار توانـد رسد كه اين امر

 امـا دكـارت خـلاف ايـن امـر؛هـاي آنهـا باشـد معلول كثرت موضوعات يـا كثـرت روش 

حت مي و و بر آن بود كه علوم را از جهت روش . الامكان موضوع وحـدت بخـشديانديشيد

 عقل محض خـود در جـستجوي يقـينرب كه او ضمن اتكا اين تلاش دكارت براي آن بود

و چون يقين در نظر او تنها يك يقين، نه يقين اسـتدلال اينگونه، هاي متكثر بود معرفتي بود

د. كرد كه روش نيز بايد يكي باشد  ر ديـد ضمن اينكه توجه به اين نكتـه اهميـت دارد كـه

و عقل تنهاة يعني در فلسف؛دكارت روش با عقل، داراي مساوقت مصداقي هستند او روش

و در  ميمفهوماً از هم متمايز هستند كـه)1382:89مجتهـدي،( باشند واقع مصداقاً يك چيز

و عقل نزد دكارت، اهميت محـوري آنهـا را بـراي او بـه  منظـور تحـصيل يكي شدن روش

ل؛حقيقت فلسفي  و به بيان ديگر لزوم يك عقل با يك روش را آشكار يعني زوم يك روش،

و بر وحدت ذاتي آنها تأ بر همين اساس دكارت كثرت علوم را ذاتاً. سازد مي كيـد نفي كرده

دا مي و معارف دراآنجاما از هاي چندي هستند، راي شاخه كند، يعني هر چند علوم كـه آنهـا

گة به شيودبايمينزد او  مي واحدي حاصل . ارجـاع دادأتوان آنها را به يك سـر منـش ردند،

مي ايناز گيـرد كـه در آن فلـسفه تحـت رو دكارت طرح مشهور درخت حكمت را در نظر

ب  م عنوان كل علوم لحاظ مـيهعنوان حكمت، و در ايـن كـل،  ايـن ابعدالطبيعـه ريـشة شـود

و طبيعيات تن شاظدرخت، و مكانيك و علومي چون اخلاق، پزشكي  هاي آن هستندخه آن،

 ).Descartes, B, 1997: 266-267؛1376:217دكارت،(

و علـمZ واسطدكارت به و روش آنها، آغاز يـادگيري حكمـت  اعتقاد به وحدت علوم

كه را، پس از مهارت در منطق، از مابعدالطبيعه مي  حقيقية آن را شروع تحقيق در فلسف داند

ي تلقي مي و بر آن است كه پس از و كليات مابعدالطبيعه است كه انـسان كند، ادگيري اصول

سه مي و در نهايت علوم و پزشكي بپـردازدةگان تواند به يادگيري طبيعيات . مكانيك، اخلاق

درةگفت :باره به قرار زير است اين او

دست آورد، ديگر بايدبه)ل رياضيئمسا(لئبعد از آنكه مهارتي در كشف حقيقت اين مسا

ف و متـضمنظلسفخود را به  حقيقي مشغول كند كه اولين بخـش آن مابعدالطبيعـه اسـت

و بيـان اصول شناسايي است كه شرح صفات اصلي خداوند، غير مادي بودن نفس انـسان،

و صريحي، كه  طبيعيـات،بخـش دوم. آن اسـت در ذهن ماست از زمرةكامل مفاهيم ساده
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دي، معمـولاً از چگـونگي تركيـبماياست كه در آن، پس از شناختن اصول حقيقي اشيا

و بعد به كر عالم وةويژه از طبيعيت مي... زمين  :Ibid؛ 1376:295دكـارت،(.شود بحث

324(

در اين موارد نشان مي  اسـت طولياي رابطهديگر، علوم با هم نظر دكارت رابطة دهد كه

مستآنهاطة طولي نيز روش مطالعة نه عرضي، كه اساس اين راب وةطالعـو بايد از  كليـات

و لازم و سپس به جزئيات پرداخته شود، و جسم آغاز گردد ةجواهر كلي، يعني خود، نفس

و رياضـيات اسـت  البتـه منطـق؛موفقيت انسان در اين تلاش علمي، ورزيدگي او در منطق

و آن منطقي است كه بـه او مـي را دكارت غير از منطق ارسطويي است آمـوزد عقـل خـود

دكـارت. كار ببرد تا حقايقي را كه مجهـول اسـت كـشف نمايـد درست به تواند چگونه مي 

بةلازم ؛دانـد رياضيات براي ورزيـدگي ذهـن مـيةكارگيري قضاياي ساده چنين منطقي را

و واحـد بنابراين مشخص مي و معرفت يـك كـل منـسجم شود كه در ديد دكارت حكمت

براي شناسايي اجزاي اين كل واحد، لذا؛است كه بين اجزاي آن ارتباطات ذاتي وجود دارد 

 ـ و قياسـي اسـت كـه ب و مباني آن به روشِ شهودي آنه بهترين روش، شناخت كلي دنبـال

مي شناخت جزئيات نيز حاصل مي  باشد كه همـان شود، يعني سير شناخت از كلي به جزئي

و استنتاجي است  قا. شناخت قياسي و فيزيك وتل بـه تفـائبراي مثال، دكارت بين هندسه

و زيرا در ديد او موضوع هندسه پديده؛موضوعي نيست هـاي مكـاني، يعنـي امتـداد اسـت

هـا، يعنـي امتـدادهاي محـدود يـا اجـسام موضوع فيزيك هم بعضي ديگر از همين پديـده 

و نه از لحـاظ موضـوع تفـاوتي بـا باشد، پس در ديد دكارت، فيزيك نه از لحاظ روش مي

مي لذا او در نامه؛هندسه ندارد  كه فيزيـك او چيـزي جـز هندسـه نيـست نويسد به مرسن

.)24–25: 1376دكارت،(

بهةنكت و اعتبـارةواسط آخر اينكه، دكارت و يكپارچگي علوم، صحت  اعتقاد به وحدت

و مرتبه مي هر علمي را در علمي بالاتر از آن بـ اي فوق آن جستجو ه كند كه ايـن امـر خـود

و اولويت ميخود باعث وحدت علوم .گردد مابعدالطبيعه نسبت به علوم ديگر

و استنتاج در روش دكارتي  شهود

و استنتاج هستند، كه او تنها اسـتفاده از ايـن دو را بـراي دو ابزار مهم روش دكارتي، شهود

دكارت، شهود بيانگر مفهومي است كـه يـك در ديد. داند وصول به حقيقت فلسفي لازم مي 
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ق و روشن چنان با و تمايز آن را به ما ارائه مي ذهن نافذ به اطعيت وجه در مـورد هيچ كند كه

 ,9Descartes A؛97: 1376دكـارت،( تـوانيم شـك كنـيم ايم، نمـي صحت آنچه دريافته

، به بيان ديگر شهود فعاليت عقلاني محض يا نوعي دريافت درونـي اسـت كـه)-8 :1997

و متمايز مي و امكان هيچ نزد انسان واضح و مفـاهيمگ باشد ونـه ترديـدي در آن راه نـدارد،

و در حـد اعـلاي بـساطت باشـندددريافته از طريق شهود، نزد دكارت باي  . مفاهيمي بديهي

توان به اين مـوارد، كه از آن جمله مي كند هاي مشخصي را براي شهود ذكر مي دكارت مثال

و كـره علم انسان به هستي خودش، علم به اينكه مثلث داراي: اشاره داشت  سه ضلع است،

).1376:97دكارت،چ( باشد فقط داراي يك سطح مي

د به نظر مي  اسـلامير فكر دارد با علم حـضوري در فلـسفة رسد آنچه دكارت از شهود

و ماهيت؛هايي داشته باشد مشابهت و علم حضوري وجود ،ء شـي چرا كه در شهود دكارتي

و نيازي به تفكيك آنها عيناً هـاي دكـارت از شـهود بـا امـا مثـال يست؛ن نزد ذهن حاضرند

اي تـرين نتيجـه كوژيتو مهـم حال،تواند تفاوت داشته باشد، درهري مي هاي علم حضور مثال

بـةاست كه دكارت در فلسف اسـت كـه همـين دسـت آوردهه خود آن را به روش شهودي

و حتي كل فلسفة شهود او، مبناي  كاپلـستون،(اسـت او قـرار گرفتـه استنتاجات بعدي وي

).120ـ121: 1380

و آن هـر دوم سيرةاستنتاج مرحل گونـه اسـتلزام ضـروري يـا صعودي دكـارت اسـت

 يعنـي اسـتنتاج، همـان اسـتدلالت؛ از شـهودات اسـهگيري منطقي از واقعيات حاصل نتيجه

ب استاز شهود آمده دستبهقياسي از حقايق و معرفت مـا دان گسترة كارگيري آن،ه كه با ش

مي ايناز. گردد وده مي افز و رو، در ديد دكارت  ـتوان بين شهود ل بـه تفـاوت در استنتاج قائ

و مرتبه شد در، چرا كه تفاوت شهود ذهني با قياس؛كاركرد  متكي بر اين واقعيت است كـه

مفهوم قياس يا استنتاج نوعي حركت يا توالي وجـود دارد كـه ايـن امـر در شـهود نيـست،

و دريافـت بـي ضمن اينكه قياس نياز  اي چـون شـهود دارد، دكـارت واسـطه به بداهت نقد

مي به :گويد منظور روشن كردن تفاوت آشكارتر اين دو

بي مي مي توانيم بگوييم قضايايي كه واقعاً به نحو شوند، گاهي واسطه از اصول اوليه استنتاج

ش و گاهي با قياس، يعني طريقي كه طبق ديدگاه ما متفاوت است، ؛شوند ناخته مي با شهود

در فقط با شهود شناخته مي اما خود اين اصول اوليه از حاليشوند، كه نتايج دور دست فقط

)Ibid: 10-11؛98ـ99: 1376دكارت،(.آيند طريق استنتاج به دست مي
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ت و مطمئنأ دكارت سپس و استنتاج بهترين هـاي كـسب تـرين روش كيد دارد كه شهود

و هر  . باشـد يناً نيازمند اين دو مـي كس كه به روشي منظم بينديشد، يق معرفت يقيني هستند

و وحي الهي هم توجـه دارد هر را؛چند دكارت به حقايق حاصل از باورهاي ديني  امـا آنهـا

و استنتاجي خود قرار نميةدر حوز .دهد روش عقلي

ك؛رسد، در ديد دكارت، شهود داراي تقدم ذاتي بر استنتاج باشد به نظر مي از چرا ه تنهـا

و بسيط در ذهن انسان نقش مي ة اسـتفادة بندند تـا زمينـ طريق شهود است كه مفاهيم ساده

و قيـاس فـراهم گـردد عقل از آنها براي ساختن قضيه و حكم كردن در فراينـد اسـتنتاج . ها

و درعين ازاين و اساس مي رو شهود نوعي پايه باشـد، ضـمن اينكـه صـرف حال ابزار قياس

، ايـن دو، حالدرهر. را به دنبال داشته باشد واند چندان نتايج معرفتي ثمربخشيت شهود، نمي 

و در مي عيندو عملكرد متفاوت خواهد بـه روش مـنظم حال مرتبط ذهن دكارتي هستند كه

و حصول حقيقت دست يابد، ولي در به كش  نهايت، چيزي كه براي دكارت داراي اهميتف

هاي استنتاجي را به نحـوي او تلاش دارد تا استدلال استنتاج است، هر چند،كاربردي است 

.)1380:96كاپلستون،( به ادراكات شهودي تحويل نمايد

 نقش رياضيات در روش دكارتي

و سـامان دهد، مهم كه نگرش دكارت به خود روش نشان مي همانطور ترين ويژگي آن نظم

و  و استفاده از قواعد مشخص براي رسيدن به حقـايق باشـد، كـه ايـن يقـين مـي ساختاري

مي ويژگي  چرا كه رياضيات علمـي اسـت؛شود ها از ديد دكارت تنها در علم رياضي يافت

و تخلف مي كه روش آن، داراي نظم جبري  بهترين روش براي حصولرو اين، از باشد ناپذير

و قاعده دكارت با توجـه بـه ايـن. مند رياضيات است معرفت يقيني استفاده از روش جبري

:گويدمي،ويژگي علم رياضي، آن را با علوم ديگر مقايسه كرده

دانان به بـراهين اند تنها رياضي كه تاكنون در علوم، طلب حقيقت كرده كسانيةاز ميان هم

و بديهي پي برده از لذا من شك نمي؛اند دست آوردههبرا اند، يعني دلايلي محقق كردم كـه

جز همان امور كه آنان در نظر گرفته اند بايد آغاز كنيم، هر چند اميد سودي از آنها نداشتيم

و به دلا دكـارت،(. يل غلط قـانع نـشود اينكه ذهنم را عادت دهند كه از حقايق تغذيه كند

) Garber, 1998: 14؛ 231:تا بي

و حتي در ديگر گفته نكته  اهميـت رياضـياتةهاي او دربار اي كه در اين سخن دكارت
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 ابزاري از روش رياضي بـراي تحـصيل يقـين اسـت نـه اينكـه خـودةتفاداسة دربار،است

و. شود رياضيات به يقين منتهي مي و اطمينـان حاصـل از روش جبـري به بيان ديگر اتقـان

به لايتخلف رياضي است كه مي  ك تواند آن را سب حقيقـت فلـسفي عنوان روش معيار براي

هةرو دكارت در رسال ايناز. طرح نمايد  ت قواعد ازأدايت ذهن كيد دارد كه اطمينان حاصـل

و هندسه بسيار بالاتر از اطميناني است كه از علوم ديگر به  مي حساب  زيـرا علـم،آيد دست

و ساده حساب فقط به بحث در اموري مي از پردازد كه چنان خالص اند كه نياز به هيچ يـك

 عقلي نتايج هـستند، بـه ايـن بلكه فقط متشكل از استنتاج؛هاي نامتقين تجربي ندارند فرض

و آشكار جهت اين اشيا واضح و حاوي چيزي هستند كـه مـورد نيـاز ترين  ترين اشيا هستند

 ,Descartes A؛93ــ1376:94دكـارت،(باشـد براي تحصيل حقيقت فلـسفي مـي انسان

1997: 5-7(.

و ابـزار بـ آنه دكارت در عين حـال رياضـيات و اشـكال ماننـد كاررفتـه در  را، اعـداد

ويگيرد كه مثل منطق نمادين حاوي اجـزا چيزهايي در نظر مي  اوليـه عقـل انـساني اسـت

در مي هـاي حـوزه تواند قلمرو خود را تا استخراج نتايج حقيقـي موضـوعات علـم انـساني

در. مختلف گسترش دهد  ت او و اندازه كه كيد داردأنهايت، گيـري از صـفات دو ويژگي نظم

ك  ب اساسي رياضيات هستند و رو، ايـناز؛باشـند كارگيري در علوم ديگـر مـيهه قابل اطلاق

هاي اساسي علـوم ويژگيةباشد كه دربردارند رياضيات مورد نظر دكارت، رياضيات عام مي 

مي هست؛ديگر نيز :گويد لذا

كه مي و سادگي، نسبت به علومي توان مشاهده كرد كه چقدر اين علم كلي، در مفيد بودن

و اين حكم مبتني بر اين واقعيت است كه اين علـم بسيار است، برتري مندرج در آن دارد

ميئيهم در موضوعات آن علوم جز و هـر تحقيق و هم در موضوعات علاوه بر آنهـا كند

؛ 105ـ 1376:106دكارت،(.شكلي در اينجا وجود داشته باشد در آن علوم نيز وجود دارد

Ibid: 15-16 (

كه اين نشان مي و به عبارت دقيـق مهمدهد و عينـك ترين معيار تـر چهـارچوب ذهنـي

و تفسير پديده  و روش رياضـي دكارتي براي نگرش به جهان هستي و حقايق آن، معيـار ها

و كميـت باشد كه با اين معيار، هم پديده مي هـا هاي هستي را به مقادير رياضي، يعني اعداد

و هم اندازه كاهش مي جه دهد مي ان هستي را راحتگيري يا مهندسي .دهد تر انجام

و توجه بـه اتقـان روش و البته در خصوص گرايش دكارت به رياضيات هـاي رياضـي
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 لافلـش در دوراني كـه او در مدرسـة.ه داشت هاي تربيتي او نيز توج به زمينهدهندسي، باي

ا وسيلةبهبود و مو استاد خود كلاويوس به اهميت معرفت رياضي عـارف لويت آن نسبت به

هـاي مـتقن كلاويوس به دكـارت خاطرنـشان كـرد كـه نظـام. ديگر نكاتي از استاد آموخت 

مي رياضي، هر چيزي را كه قابل بحث باشد با قاطع  و مدلل بـ ترين برهان، مبرهن ه سـازند،

و زمينة طوري كه در ذهن دانشجو توليد مي علم كرده و ترديد را از بين برنـد هرگونه شك

و حاليدر). 1373:130ژيلسون،( و بـه ظـن كه ديگر علوم داراي قطعيت رياضـيات نبـوده

قا. كنند احتمال اعتماد مي  ت روش در رياضيات بود كـهل به وحدئعلاوه بر اين كلاويوس،

و شاخه مكتب ايجاد امكان، آن در نتيجة دكـارت. گرديـد هاي مختلف معرفتي منتفي مـي ها

و يقـين معرفتـي را تنهـا از نيز نه تنها ديدگاه استاد را كاملاً  پذيرفت، حتي از او جلوتر زده

و معيـار پذير دانست، كه نتيجه آن محوريت روش طريق روش رياضي امكان   بـودن رياضي

وةچند در اين گرايش دكارت، علاق آن براي ساير علوم بود، هر  شخـصي او بـه رياضـيات

قتلاشش براي طرح فيزيك در قالب رياضي نيز بايد مد .رار گيردنظر

شود كـه اسـاس در يك نظر اجمالي به روش دكارتي، در مقام توصيف آن، ملاحظه مي

كار دكارت استفاده از يك روش براي وصول به حقيقت فلسفي، اعتقاد به ضـرورت روش 

وةو نيز توانايي عقلاني هم  و اولويـت روش رياضـي  انسانها براي اسـتفاده از ايـن روش،

مي آن مي حتي تنها معيار بودن توان ضـمن تحقـق وحـدت علـوم بـه باشد كه به اين شيوه

.حقيقت يقيني در معارف گوناگون نيز دست يافت

 نقد روش دكارتي

و اسـاس كه ملاحظه مي همانطور شود دكارت در روش خاص خـود، رياضـيات را محـور

ن دهد كه اين ديدگاه او مـي علوم قرار مي  و يـز توانـد ريـشه در خـصوصيات علـم رياضـي

و نقـش. هاي ناشي از آن علم در آن زمان داشته باشد پيشرفت در اين ميان پيشرفت فيزيك

بهه است؛ روش رياضي در آن نيز قابل توج   موفقيت بيرونـيةواسط اما در هر حال، دكارت

هرو نيز انسجام دروني علومي چون فيزيك چنـد در اسـاسو رياضيات به آنها نظـر دارد،

مي؛ اماي نيز وجود دارند روش او موارد ديگر   تـساويةتوان ديـدگاه او دربـار در اين ميان

ت ها در بهره انسان كيد اصلي دكارت بر تـساوي مردمـانأمندي از عقل را در نظر گرفت، كه

و معرفت است  قو،در كسب دانش و تمييز خطاة زيرا او اعتقاد دارد كه  درست حكم كردن
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بي( استاز صواب، يعني عقل، در همه يكسان ). Garber, 1998: 9-10؛ 213:تـا دكارت،

هم به نظر مي  هم انسانةرسد كه اين امكان براي و شـرايط بـراي ها، مكـان زمانةها، در هـا

ها در اثر شرايط تـاريخي، چرا كه انسان؛ مساوي از موهبت عقل وجود نداشته باشدةاستفاد

و غيره داراي قابليت  ي گوناگون، حتي در استفاده از عقل خـودها جغرافيايي، تربيتي، فكري

مي. هستند و نيز توان بين عاقل بودن انسان ضمن اينكه ها، با علمشان به وجود عقل در آنها

آنةاستفاد قا، مساوي از شدئ تفكيك مير ايناز.ل كهو هـا مندي انسان ميزان بهره توان گفت

دا،از عقل  و استحقاق آنها و طبيعي است كـه انـسان وابستگي به ميزان قابليت هـا داراي رد

.هاي مساوي نيستند قابليت

و موضوعةمغالط  روش

و تعيين هر درةكنند چند، روش يكي از معيارهاي اساسي  ماهيت علـم اسـت، كـه ايـن امـر

بهةدور  اما اين؛است كارگيري روش تجربي در علوم طبيعي نشان داده شدههب واسطة جديد

ا و به بيان ديگر روش. لويت موضوع علم، حتي نسبت به روش نيستومسئله نافي اهميت

و مطالع  و طريقِ تحقيق درةهر علمي، ابزار، و تا موضوعي  علم بر روي موضوع علم است

و ايـن يكـي از اشـتباهات ميان نباشد، سخن از روش نمي تواند معناي چنداني داشته باشد،

و دكارت است كه او اساس نگرش علمي خود را تنها   بر روش، بالاخص رياضي قـرار داده

ميةواسط موضوعات علوم را به در وحدت روش، وحدت كـه تنـوع موضـوعات حاليدهد،

و حتي تفاوت  هاي بسيار آنها با همديگر چنان آشكار است كه با هيچ روشـي امكـان علوم،

آن  مي. ها وجود ندارد وحدت تام را علميةكه دكارت موضوع فلسفرسد ازآنجا به نظر خـود

و در روش خود به كميت پديدارها توجه زيادي كرده، بر  و ذهن تقليل داده،  به خدا، جسم

و تفـسير و سـنجش كميـت آن بـه روش هندسـي، تبيـين آن بوده تا هر چيزي را با اندازه

و ذهن مورد نظر دكارت نيز اكتفا شود، خـدا الي درح؛نمايد كه حتي اگر تنها به خدا، جسم

و لـذا روش دكـارتي قابـل قابل شناسايي به روش رياضي كميتو ذهن يا نفس  دار نيست

.باشد اطلاق به آنها نمي

و موضوع، در فلسف نكتة ديگر مغالطة و تحويل موضوع علمة روش  به موضوعِ دكارت،

در صرف كميت و علوم دار است، واقع غفلت او از تفاوت جوهري موضوعات علوم طبيعي

و به تفاوت  و موضوع توجه كافي نداشت كه اين تفـاوت امـروزه انساني بود  ماهوي روش
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يجـان به بيان ديگر موضوعات علوم طبيعي، عمدتاً موجـودات بـي.ستا بيشتر نمايان شده

و تعيينيهستند كه داراي نقش رو ايـناز. باشـند ليـت علمـي نمـي كننده در جريان فعا فعال

و كه موض حالي دانشمند تبيين آنهاست، در وظيفة وعات علـوم انـساني، موجـوداتي جانـدار

و كنش  مي عاقل هستند كه داراي رفتارها و مطالع هاي متفاوت  آنها نـه تنهـا بـا يـكةباشند

تـ؛پذير نيست روش امكان . ثير هـستندأ بلكه خود آنها نيـز در فراينـد تحقيـق علمـي داراي

مي. دانشمند فهم آنهاستةوظيفرو ايناز  موضـوعات علـوم كـهتتوان گفـ به همين لحاظ

و ويژگي هاي ديگري هستند انساني، چون خود انسان، داراي زندگي، سنت، تاريخ، فرهنگ

از. گردند كه باعث تفاوت جوهري علوم انساني از علوم طبيعي مي  بـه همـين دليـل برخـي

ت  و تفسيري علـوم انـساني و هرمنوتيك بر خصلت تاريخي كيـد دارنـد كـهأفيلسوفان علم

نت  و نسبي آن، گرايش به تاريخيةيجحداقل در گروي بـر همـين. علوم اسـت اينگونهگرايي

ت  كيد دارند كه علوم انساني، عمدتاً در پي فهميدن موضوعات خـود هـستند نـهأاساس، آنها

و وضعيت تجربه  و فهم در ديد آنها بازسازي حالت اي اي است كه موجود زنـده تبيين آنها،

ف  ,Parkinson؛ 107-1385:116واعظـي،( اسـت علـي داشـته چون انسان، هنگـام انجـام

مي عيني، كه چنين ويژگي،)404 :1988 عـلاوه. سـازد گرايي مطلق دكارتي را كاملاً منتفي

درئ بايد به نقش موضوع علم در تفكيك علوم نيز اشاره داشت كه ايـن مـس،بر اين موارد  له

به ابنيآرا و اوليـأتاست، او ضمن خوبي بيان شده سينا درةكيد بر نقش محوري  موضـوع

و بـر آن اسـت كـه،علوم، نيازمندي علوم را بـه موضـوع و اوليـه دانـسته  امـري ضـروري

و تفـاوت علـوم از يكـديگر، همـان موضـوعات مهم و حتي تنها معيار اساسي تمـايز ترين

يتي غفلـت كه دكارت از چنين اهم، درحالي)1363:5؛ 155،162: 1956سينا، ابن( آنهاست

و زيـاده است كـه نتيجـة ورزيده آنةروي دربـار آن فراموشـي سـهم موضـوع علـم  روش

.باشد مي

 روش رياضي دكارت

طور كه بيان گرديد، رياضيات در ماهيت روش دكارتي داراي نقش زيـادي اسـت كـه همان

و امكـان اطـلا اين نقش به ويژگي  ق هاي ذاتي رياضيات، بالاخص نظم جبري، يقيني بـودن

 تـا كليـة رو تلاش دكارت بـر آن بـود ايناز. ها از نظر دكارت ارتباط دارد آن به ديگر دانش

 چرا كه او اعتقاد داشـت علـوم؛مشكلات علوم ديگر را با استفاده از روش رياضي حل كند
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مي يا داراي ويژگي رياضي و يا به روش رياضي ،توان آنهـا را وحـدت بخـشيده وار هستند

ح و داراي نقـص اما روش رياضي دكارت يقيناً؛ل كرد مشكلاتشان را هـاي چنـدي ناكافي

و روش غيـر وسـيلة رت به اهميت روش رياضـي بـه راه رسيدن دكا زيرابود،   او، يـك راه

به؛رياضي بود گرديـد، داراي عنوان تنها روشِ حصولِ يقـين مطـرح مـي يعني رياضياتي كه

و اولين قضية به گفته ژيلسون.و بود كوژيتةرياضياتي در قضي شهودي غيرةيك پاي   قطعـي

سـتدهيقيني براي دكارت همان كوژيتوي او بود، كه دكارت آن را صرفاً براساس شـهود بـ

ب آورده بود  كـه همـين حـاليدر؛آمده به روش رياضي نبـود دستهو اين قضيه، يك قضيه

مي شهودي، اساس ديگر دانستهةقضي ، يعني اگر هـرشد هاي دكارت، حتي قضاياي رياضي

 دكارت با روش رياضي قابل توجيه بود، اما كوژيتوي او چنين نبود يا ايـنةچيزي در فلسف

مي«اصل اساسي دكارت كه و ژيلـسون،(» رياضي اثبات شـودةتواند به شيو هر چيزي بايد

1373:134(.

و هندسه، بـر روش رياضي آن بود كه ازآنجاة ديگر دربارة نكت  عـدد كه اساس رياضيات

باشد، اينها در مقام عمل قابل اطلاق بر علومي چون اخلاق، مابعدالطبيعه، طـب،و مقدار مي

و غيره نيست شناسي، جامعه روان  زيرا براي مثال در علومي چون اخلاق، حتي؛شناسي، هنر

و كميت كاربردي و نبايـدهاي اخلاقـي بـراي هم اگر عدد  داشته باشد، اساس آن بر بايدها

ف و سعادت تحصيل و آخرتي باشد ضايل  بنابراين تلاش دكارت بـراي تحويـل؛هاي دنيايي

و هندسه هم در مقام نظر رو خـود ايـناز. قرين موفقيت نبودو هم عمل علوم به رياضيات

و تلاش كرد تا كميات را از رياضـيات حـذف  دكارت نيز به مرور متوجه اين نقص گرديد

و ترتيبو مابعدالطبيعه گردد، كه در اين كند، تا آن، قابل اطلاق به اخلاق  صورت تنها نظم

و دليلي براي رياضي ناميدن آن وجود نداشت از روش او باقي مي ذهني اشيا  ةبه گفتـ. ماند

مي«: ژيلسون گرفت بدون تغييـر شـكل روش جديد كه اين چنين مستقيم از رياضيات الهام

جا؛ژرف قابل تعميم نبود  و اشكال هندسي كردن، فكـر البته علائم جبري را يگزين خطوط

ب  رود، در طبيعـت هـم كار نمـيه بسيار بزرگي بود، اما اين علائم در مابعدالطبيعه كه هرگز

ر  و اخـلاق سد به زيـست هميشه قابل استفاده نيست چه ). 139:همـان( شناسـي، پزشـكي

و دانستهة روش رياضي دكارت حتي دربار،علاوه بر اين  ي انـسان چـون هـا ديگر ادراكات

و و حتي بديهيات اوليه نيز قابل اطلاق نيـست، محسوسات، متواترات، مشاهدات، مجربات

و انتزاعي بودن، نمي  هـاي خـارجي داراي نقـش توانـد در ارزيـابي واقعيـت به لحاظ ذهني



39

فه
لس

رف
تد

كار
شد

رو
قد

ون
يل

حل
ت

شناسـي دكـارت مقـدم بـر نظـام كـه نظـام معرفـت د، به بيـان ديگـر ازآنجا باشيثيرگذارأت

و چون او با مفاهيم انتزاعي ذهن خود، اساس وجودشناسي را بنا كرده وجودشناسي اوست 

اوسا واقـع پـيش از سـرايت دادندر. دهـد اعتبـار خـود را از دسـت مـي ت، وجودشناسي

در هاي رياضي به موضوعات غير روش كمي بايد توجه داشـت كـه مفـاهيم اعتبـاري تنهـا

ب  درهصورتي داراي اعتبار هستند كه در مورد واقعيتي كار روند كه در آنها مندرج اسـت نـه

).142:همان( است مورد واقعيتي كه از آنها حذف شده

و نظريات در فرضيهةنكت و تبديل آنها بـه نظريـات ديگر، اهميت نقش مشاهدات سازي

و نظريه در علوم گونـاگون داراي اهميـت؛و قوانين علمي است  و ستد مشاهده  چرا كه داد

ويفراوان جويـد، كـه البتـه تقـدم نظريـه بـر گاهي يكي از آنها از ديگري سبقت مـي است

و آزمـايش؛باشد مشاهده داراي اهميت خاصي مي  هـا بـه چرا كه در اكثر موارد مـشاهدات

، زيرا اين نظريات هستند گيرند مورد استفاده قرار مي منظور آزمودن يا بهتر فهميدن نظريات 

هه ضمنك در اينكه مقوم معرفت علمي و خطـا عينستند  باشـند مـي نيـز پـذير حال ناكامـل

نظريات انـسان كـه بـهأ بايد در نظر داشت كه منش،علاوه بر اين).47ـ1379:48 چالمرز،(

هـاي حـدس هـا، عـادات، توانند باورهاي دينـي، اسـطورهمي،شوندميمنجر معرفت علمي 

و تجربيات گوناگون باشـند متهورانه، ديدگاه   كـه توجيـه چگـونگي اينهـا از هاي متافيزيكي

مي. روش رياضي دكارت خارج استةعهد بـ اين نشان و مشاهده، ةواسـطهدهد كه تجربه

جز رويكرد كلي و قياسي دكارت، يعني سير از كلي به ميئنگرانه ؛بـازد ي، در روش او رنگ

و بـه سازي علمـ اما به نقش بنيادي آن در نظريه،البته او اشاره به اهميت تجربه دارد ويـژهي

نقش تاريخي كه تجربيات در علوم طبيعي، حتي در زمان خود دكارت در كـشفيات علمـي 

در؛ندارداي اشارهداشتند،  و روش تجربـي، در زمـان دكـارت بـراي حالي يعني كـه تجربـه

و نظريـه گردآوري داده  و سپس استخراج قوانين هـا نقـش اساسـي در پيـشرفت هاي علمي

و قياسي خـود متكفـل تجربه را از طريق روش رياضي واهد وظيفةخ، او مي علوم دارند  وار

ضمن اينكـه روش رياضـي حتـي اگـر در مقـام. گردد گردد، كه دچار مشكلات اساسي مي 

ةهاي علمي كارايي داشته باشد، كه محل ترديد است، در مقـام داوري دربـار گردآوري داده 

و بلكه در اينجا مطاب؛آنها كارايي چنداني ندارد و حقيقـي بـودن نظريـات قـت بـا واقعيـت

.كننده باشد تواند تعيين قوانين علمي است كه مي

و انتزاعي بودن آن بود، ايـن اسـت اشكال ديگر روش رياضي دكارت كه ناشي از ذهني
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و كليت هـستند، تـا زمـاني كـه مطـابق بـا كه قوانين رياضي كه در ديد او داراي ضرورت

. توانند واقعيت خارجي داشته باشند كه نميا قوانين علمي هستند قوانين طبيعت نگردند، تنه 

و قوانين علمي، تفاوت مهمي است كـه در موجود ميان به بيان ديگر تفاوت  قوانين طبيعت

مي روش رياضي طب؛شود وار دكارتي ناديده گرفته ت، قـوانيني هـستند كـهيع چرا كه قوانين

و هميشه صادقند، چه ما آنها را  و چه كشف نكنيم همه جا :1384روزنبـرگ،( كشف كنيم

و نظريات علمي دانشمندان دربـار درحالي.)64  طبيعـت هـستندةكه قوانين علمي فرضيات

جز كه مي و كلي يا درواقع آنها، در بهتـرين. باشندئيتوانند درست يا غلط، موقتي يا دائمي

كه دكـارت بـه حال ازآنجا.ندباشي قوانين طبيعي مي هاي جاري ما از چگونگ شكل، ارزيابي 

ي نيـزل است، اگر روش او به دنبال تبيين علمي است، بايد يك تبيين علّـئروش رياضي قا 

مي زيرا علم به دنبال تبيين؛باشد پذير سازد تا شناخت علمي امكان هايي است كه آن را قادر

طب  يعـت واضـح گردد، كه در اين صورت نيازمندي تبيين علمي رياضي دكارت بـه قـوانين

و اگر عليت زنجيره كه اگر تبيين علمي، تبييني علّ است، چرا  اي است كه قـانون بـري باشد

به بيان ديگر، تنها با اتكـا بـه قـوانين. باشد آن حاكم است، پس اين تبيين نيازمند قوانين مي 

و حقيقي از قوانين جهـان خـارج كـه در علـوم ذهنيِ رياضي نمي  و علّي  توان تبييني علمي

ب و مـشاهدة لذا چار؛دست آوردهگوناگون مورد نظر هستند، ة كار رجـوع بـه عـالم تجربـه

.وار است عيني آنها، بدون رفتار رياضي

 روش دكارتيةنتيج

 آيـد؛ شـمار مـي بـه روش او نيـز ترديد نتيجة، بي اينكه دكارت آغازگر فلسفي مدرنيته است

اسييعني عزم دكارت بر اتكا و ازةتفاد صرف به عقل خود  حداكثري از عقلانيـت انـساني

ت اساسي ة اين امر از آن جهـت اسـت كـه در فلـسف.فلسفي استة ثيرات او در مدرنيتأترين

مي،دكارت و عقل به چنان وحدتي مي روش و هـم رسند كه مـصداق توان آن دو را مساوق

و نيز بيانگر وحدت  و اين نشانگر اصالت انسان در ديد دكارت است راستاييو هم دانست

مي كوژيتوي دكارت با روش رياضي  رسـد كـه روش علاوه بر اين به نظـر مـي. باشد وار او

 بـراي حـصول حقيقـت هاي فلسفي كه روش آنهـا ابـزاري نظاماز دكارت، برخلاف برخي 

ر ذايوشاست، و اساسيِ نظام فلسفي اوست ابزاري نيست بلكه رو دكارت با اتكـا ايناز. تي

خورب مي كوژيتوي و روش واحدش است كه بهد را تواند خود را و غير خـود عنوان سوژه،
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هـايي خود، يعني تمامي موجـودات جهـان، حتـي خـدا، ابـژه عنوان ابژه طرح نمايد، غير به

و از طريق روش  و معنا مي هستند كه براساس يابند؛ يعني ايـن روش خاص دكارتي هويت

مي؛دهدمياو را انجامة فلسف دكارت است كه وظيفة  روش رياضـي كه رسد بنابراين به نظر

 اساسـي اسـتي داراي نقش، كردن سوبژكتيويسم غرب در نهادينه دكارت پا به پاي كوژيتو، 

و برخي فيلسوفان علم مـشاهده كـرد كه نمود بارز آن را مي توان در فيلسوفان پوزيتويست

ميها روش تحق كه تنها معيار آنها براي حقانيت يا خطاي دانش .باشد يق آنها

و نيز تجربي حاكم بر آن به اين مس و روش رياضي له توجهئهايدگر نيز در نقد مدرنيته

ميةاو مشخص. دارد و جديد را رياضي بودن آنها را اساسي علوم مدرن و رياضي بودن داند

را؛كنـيم داند كه مـا آن را از خـود چيزهـا اسـتنتاج نمـي جرياني آموختني مي   بلكـه آنچـه

مي مي ايم، به همين سبب ماهيت رياضي در امر عددي نهفته نيست، دانسته آموزيم كه از قبل

ميبربلكه كاملاً ).1375:24اباذري،( باشد عكس است، عدد نوع خاصي از رياضيات

:گويد او در اين خصوص مي

ژرف، رياضي پيش رود كه به معنايي تواند به اين شيوة به اين سبب مي فيزيك مدرن فقط

درنگ براي امر عـددي نامي است كه بي صفت رياضي .... است، خود از قبل رياضي بوده

ست، فقط به اين سبب كه اعداد به اصطلاح نـشانگر بـارزترين هميـشه از قبـل حفظ شده

و از اين دانسته )3ـ1375:4هايدگر،(.اند رو، گوياي آشناترين موارد امر رياضي ها هستند،

ت  دقيق بودن است، در اين علم تمامي،دارد كه انضباط علم فيزيك رياضي كيدأاو سپس

ةعنـوان انـداز عنوان وقايع طبيعي بازنموده شوند، بايد از قبـل بـه وقايع اگر اصلاً بنا باشد به

و زماني حركت تعريف شوند، چنان تعريفي، از رهگذر اندازهـ مكاني گيري به كمك عـدد

 طبيعت به اين سـبب نيـست دربارة اما دقيق بودن تحقيق رياضي؛رسد محاسبه به انجام مي 

 بلكـه بايـد بـه ايـن شـيوه محاسـبه كنـد، چـون بـه قلمـرو؛كنـد كه با تيزبيني محاسبه مي

).1375:4هايدگر،(، تعلق دارداش كه داراي خصلت دقت است موضوعي

مي شد طور كه گفته پس همان بـ هايدگر نيز نشان  ويژگـيةواسـطهدهد، روش دكـارتي

و خصوصيات رياضي  كـرده، وار خود را بر چهـارچوب فكـري محقـق سوبژه بودن، اصول

و ابژه مي، كه بايد مورد پژوهش قرار گيرندرا هايي سپس فرايند تحقيق  يعنـي؛كنـد تحميل

و كمي اي از اصول رياضي انسان مدرن با مجموعه و سـپس وار دقيق شده، در پي فهم جهان

بش مي تسخير آن تلا  را غفلت از ويژگيةواسطهكند، كه هاي كلي غير رياضي جهان، جهان
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و جهـاني جديـد طبـق خواسـت خـود تـصوير مـي هايـدگر جهـان. نمايـد تخريب كـرده

و روشةساس علم مدرن را كه اصول آن علم رياضيات، روياتصويرشده بر  شناسـي علمـي

و بي ميةكرده، درباربنياد تلقي تحقيق است، جهاني واقعاً تصويري : گويد آن چنين

 بلكـه معناي تصويري از جهان نيست؛ تصوير جهان اگر به شكلي ماهوي فهميده شود، به

مي جهان است كه به و درك به. شود عنوان تصوير، تصور آنچه هست، در تماميتش، اكنون

مي شيوه وا اي فهميده و فقـط تـا آن درجـه جـد شود كه از آنجا نخست واجد وجود است

مي سازد، انساني كه بازمي وجود است كه انسان آن را بر پا مي و پيش هايـدگر،(.نهد نمايد

1375:14(

 شـمرد در يكي از آثارش، تفكر حسابگرانه را ويژگي اصلي تفكر بشر معاصر مي هايدگر

ة اين تفكـر در دورة با غلبتاو بر آن است وار دكارت است گرفته از تفكر رياضيتئكه نش

و بـالاخره سـرگرداني، بـي. اسـت رن، تفكر معنـوي رخـت بربـسته مد خانمـاني، اسـارت

و ثمر نيست و جهد فـراوان تفكر حسابگرانهةانگاري از نظر او ارمغان اند كه بايد در اثر جد

و بـه تفكـر معنـوي  و تحمل زمان از آن رهـايي يافـت و نيز انتظار و ظرافت بسيار و دقت

).121:تابي( رسيد

و علـم مـدرن از متفكران سنت گنون رنه  معتقـد اسـت كـه مـذهب،گراي منتقد فلسفه

و معني اخص كلمه با دكارت شـروع شـده اصالت عقل به و بـا تـصور فيزيـك مكـانيكي

وة سيطر ا كميت و مافوق بشري همراه بـوده كارننيز وي. اسـت هرگونه مرجعيت روحاني

ازة تعقلي دورةفلسف مييتژكو جديد را برآمده و بر اين باور است كه ايـن وي دكارتي داند

وازتر مكتب، نافي هرگونه مبدأ عالي  و سـير اي جز غوطه تيجهن عقل است وري در ماديـت

و داني هستي نداشته به .)1361:66گنون،( است سوي قطب پست

همةبه عقيد و آشـفتگي نابـسامانية گنون، از هـا و معاصـر، ناشـي هـاي عـصر جديـد

و صنعت است كـه مبـدأ بخـش كميت و اصالت تكنولوژي و گرايش به اصالت علم نگري

و بـهة نگرش در انديشةاي از اين نحو عمده و خودبنيـادي دكارت ويـژه در سوبژكتيويـسم

ميةموجود در فلسف  مي. شود او يافت تـوان كند كه چنـين عـالمي را مـي وي آنگاه تصريح

يكة طلاير زمان، يعني علائم مبشر يا علائم آخ  اين عـالم كـه. عالم، يا يك روز ناميد پايان

و انحطاط قرار دارد، بشر را نهايتاً وادار كرده كه به همه چيز به  صـورت در سراشيبي سقوط

و مكانيكي بنگرد  به ايناز.ماشيني تدريج به قلمرو جسماني محـدود شـده رو افق ذهن بشر،
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ص و قابل نگرش كمـي باشـو واقعيت از نظر او چيزي تلقي گرديده كه :همـان(درفاً مادي

224(.
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